
اشاره
واژه »فضای سـایبر« را نخستین بار ویلیام گیبسون 
Williamنویسـنده داستان علمی تخیلی  Gibson
سـال  در  Neuromancer نورومنسـر کتـاب  در 
1984 بـه کار بـرده اسـت. فضـای سـایبر در معنـا 
بـه مجموعه هایـی از ارتباطـات درونـی انسـان ها 
بـدون  از طریـق کامپیوتـر و مسـائل مخابراتـی 
درنظرگرفتـن جغرافیـای فیزیکـی گفتـه می شـود 
.برخـلاف فضـای واقعـی، در فضای سـایبر نیاز به 
جابجایی هـای فیزیکی نیسـت و کلیـه اعمال فقط 
از طریق فشـردن کلیدها یا حـرکات ماوس صورت 
می گیـرد. ایـن عـدم جابجایـی فیزیکـی، محققان 
را واداشـت کـه بـه مطالعـه برخـی شـباهت های 
فضای سـایبر بـا حالت های ناهشـیاری، بخصوص 
حالت هـای ذهنـی ای که در رؤیاها ظاهر می شـوند، 
بپردازنـد. آنـان از گفته هـای یکی از رهبـران بزرگ 
بـرای  Chuang Tzu »ذن« بـه نـام چانـگ تـزو
تحقیقـات خود در زمینه کشـف شـباهت هایی بین 
فضای سـایبر و رؤیا بهره جسـته اند. گفته می شـود 
چانـگ تزو شـبی در خـواب می بیند که یـک پروانه 
شـده اسـت. وقتی بیدار می شـود با خود می اندیشد: 
آیـا مـن مردی هسـتم کـه خـواب می بینـد پروانه 
شـده اسـت، یـا پروانه ای هسـتم که اکنـون خواب 
می بیند یک مرد شـده اسـت!  روند کاری یک کاربر 
کامپیوتر در فضای سـایبر دقیقا نوعی یکی  شـدن یا 
محوشـدن در درون واقعیتـی متفاوت یعنی واقعیتی 
مجـازی اسـت کـه ورای قوانیـن و واقعیت هـای 
فضـای  گفـت  می تـوان  به واقـع  اسـت.  واقعـی 
سـایبر، گسـتره ای از ذهن اسـت کـه می تواند تمام 
اشـکال زندگـی منطقـی را بسـط و معنا دهد. شـما 
می توانیـد حالت هـای متنـوع و متفاوت ذهنـی را از 
قبیـل تخیـلات، خیال پروری ها، توهمـات، حالات 
هیپنوتیسـتیک و سـطوح گوناگونی از هوشـیاری را 
مجـازی تجربـه کنید. تحـت این چنین  فضـایدر فضـایدر فضـای
شـرایط اسـت که فضای سـایبر همانند دنیای رؤیا 

می شـود.1

فضای مجازی؛ قلمروی وسیع و بكر
فضـای مجـازی مرز بیـن واقعیـت و خیـال را به 
هم نزدیک سـاخته اسـت. فضا نوعی خأ اسـت، 
مفهومی سـه بعـدی و تا حدودی نامتناهی اسـت. 
از دیگـر ویژگی هـای  سـیال بودن و رهاشـدگی 
فضـای مجازی اسـت. بی زمانـی و بی مکانی جزء 
لاینفـک آن اسـت. تنـوع، نو  بـودن، بـه روز بودن 
حجـم اطلاعـات و قابلیت هایـی کـه بـه صورت 
روزانـه وارد ایـن محیط می شـوند، کسـب تجارب 
غیرممکـن در دنیـای واقعـی )این امـکان در این 
فضـا وجـود دارد کـه هـر اثـر مـورد علاقـه کاربر 
بـا ابـزاری کـه در اختیـار اسـت خلـق شـود(، این 
ویژگی هـا باعث می شـود کاربر هـر روز انگیزه ای 
مضاعف بـرای تجربه امکانات جدیـد در این فضا 

داشـته باشد.
چیـزی کـه آریادنـه )معمـار رؤیـا( از آن بـه خلق 
نـاب تعبیـر می کند؛ در سکانسـی کـه او می گوید: 
»خیلی سـعی کـردم که برنگـردم اما هیچی مثل 

ایـن وجود نـداره واقعـا ایـن کار، خلاقیت نو«
دامنه تخیل

تخیـل و قـدرت تصویرپردازی، دنیایـی را در ذهن 
می سـازد کـه بـه انـدازه بازتـاب واقعیـت بیرونی، 

واقعـی بـه نظر می رسـد.
کاب شـخصیت اصلـی فیلـم در زمان آمـوزش به 
معمـار جدیـد )آریادنـه( می گوید:» تا وقتـی که در 
رؤیا هسـتیم احسـاس می کنیـم در دنیـای واقعی 
هسـتیم، فقط وقتی بیدار می شـویم می فهمیم یه 

چیزهایی عجیب و ناشـناخته بود.«
تخیّـل، قـوه ای بـرای بازآفرینـی و حکم کـردن 
اسـت، یعنی هم عمـل بازآفرینی تصورات حسـی 
بعـد از آن کـه از دسـترس حـس دور شـده اند را 
بـر عهـده دارد و هـم قابلیـت کنترل تصـورات را 
در ترکیب کـردن یـا تجزیه نمـودن آن هـا بـرای 

سـاختن تصـوری جدیـد داراسـت.2
شـرایط  مجـازی،  فضـای  گسـتری  جهـان  در 
کنش هـای اجتماعـی بسـیار تغییـر کرده اسـت و 
حضـور دیگـر امری ضـروری بـرای تبـادل فکر، 
اندیشـه و نظـر نیسـت، بلکـه فضـای مجـازی 

شـرایطی را بـرای فـرد بـه وجـود آورده اسـت که 
می توانـد فـارغ از زمـان و مکانـی خـاص هـر 
هویتـی را بـرای خود انتخاب کنـد. زمان نیز یکی 
دیگـر از عوامل هویت سـاز اسـت. اسـتوارت هال 
در این بـاره می گویـد: اگـر هویـت را نوعـی نظـام 
بازنمایـی بدانیم زمـان و فضا مختصات اصلی این 
نظـام بـه شـمار می آید. همـه هویت هـا در فضا و 

زمـان نمادیـن قـرار می گیـرد.3
در سبک زندگی مجازی شده یک نوع »ازجاکندگی« 
با وجود زندگی در محلی  افراد  دیده می شود که 
خاص، بدون مرز، در فضا و زمانی دیگر، در حال 

سیر هستند که شرط وقوع ازجاکندگی است.4
در هـر یک از لایه های رؤیا، شـخصیت های فیلم 
در لس آنجلـس، فرانسـه، کانـادا و بـا هویت هایی 
غیـر از هویت هـای خـود در دنیـای واقعـی ظاهر 
شـدند و در طلـب مقصود خـود برآمدند. همچنین 
می دهـد  توضیـح  این طـور  زمـان  دربـاره  کاب 
کـه»در رؤیـا ذهن انسـان سـریع تر کار می کند؛ از 
ایـن رو گذر زمـان به نظر کندتر مـی آد. پنج دقیقه 
در دنیای واقعی برابر یک سـاعت در رؤیا اسـت.«

یکـی از ابعاد تصورات قالبـی در جهان های موازی 
این اسـت که کاربـران می توانند با انتخاب هویتی 
جدیـد و بـا آگاهـی از این کـه در جهـان واقعـی 
نسـبت بـه عناصرهویتـی آن ها، چه کلیشـه های 

ذهنـی وجـود دارنـد از آن ها رها شـوند.5
واقعیت،حقیقت، خیال

قوه  خیال یکي از شـؤون نفس اسـت و به خودي 
خـود نمي توانـد تصـوري را تولیـد کنـد بلکه تنها 
کاري کـه انجـام مي دهـد ایـن اسـت کـه اگـر با 
واقعیتـي از واقعیت هـا اتصـال وجـودي پیـدا کرد، 
صورتـي از آن واقعیـت مي سـازد و بـه حافظـه 
مي سـپارد و از آن  جـا کـه قـوه  خیـال یکـي از 
شـؤون نفـس انسـاني اسـت هنگامـي مي توانـد 
بـا واقعیت هـا اتصـال وجودي پیـدا کند کـه خود 
نفـس بـا آن واقعیـت اتصـال وجـودي پیـدا کند. 
قـوه خیـال کارش تمثـل دادن بـه معانـي اسـت 
یعنـي معاني را خـواه جزئي، خواه کلـي به صورت 

اشـیاي محسـوس درمـي آورد.6
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دنیـای مجـازی بـه قـدری جذاب اسـت کـه کاربر 
بـا یـک بـار وارد شـدن بـه آن چنـان مجـذوب 
می شـود کـه بـه آن عـادت خواهـد کـرد و اهمیت 
آن برایـش به گونه ای می شـود که نمی توانـد آن را 
بـه راحتی کنـار بگـذارد. در فیلم کاب بـه این نکته 
اشـاره می کنـد و زمانی که آریادنه پـس از تجربه در 
اولیـن رؤیـای کاب آن جـا را ترک می کند بـه آرتور 
همـکارش می گوید:»حالا دیگه دنیـای واقعیت اونو 

راضـی نمی کنـه و وقتی که دوبـاره برگـرده ...« 
همان طـور کـه انسـان از محیـط پیرامونـش تاثیـر 
تاثیـر  از فضـای مجـازی  نیـز  کاربـر  می پذیـرد، 
می گیـرد. زمانـی کـه مـرز بیـن فضـای مجـاز و 
واقعیـت گـم شـود آسـیبی کـه بـه وجـود می آیـد 
دیگر غیر قابل جبران اسـت.کاب برای برگشـت به 
دنیـای واقعی یک فکر را در ذهن مال )همسـرش( 
گذاشـت؛ ایـن فکـر کـه بـا مـرگ از خـواب بیـدار 
می شـویم. مـال حتـی پـس از بیـداری نیـز بـا این 
فکر زیسـت و سـرانجام با خودکشـی خود این فکر 
را عملی کـرد. اهمیت تاثیرپذیری از فضای مجازی 
آن جاسـت کـه افـراد به تبعیـت از فضـای مجازی، 
خـود را مجـاز بـه شکسـتن خطـوط قرمـز فضای 
حقیقـی نیز بدانند. این هنجارشـکنی ممکن اسـت 
بـه تدریـج و با عادی سـازی جامعه را بـه هم بریزد.

عبـور از مجـاز، مسـتلزم شناسـایی ظرفیت هـای 
خیال پـردازی انسـان، حـدود خیـال و روابـط آن بـا 
واقعیـت اسـت. درمانـدن در خیـال موجب اسـارت 
سـاختار  تمـام  می شـود.  خیالـی  آفریده هـای  در 
عالـم مجـازی بر پایه ثروت و قدرت اسـتوار اسـت. 
حتی شـخصی مانند کاب مغلوب سایتو)سـرمایه دار 
ژاپنـی( می شـود، او برای بازگشـت بـه خانه مجبور 
بـه ریسـک  می شـود و جـان خـود و همکارانـش 
را بـه خطـر می انـدازد. همچنیـن در ایـن فراینـد 
بـدون  این کـه کاب و همکارانـش  بـرای  سـایتو 
هیـچ مزاحمتـی بتواننـد وارد خـواب فیشـر )وارث 
رقیـب تجـاری سـایتو( شـوند کل خـط هواپیمایی 

لس آنجلـس – سـیدنی را می خـرد.
بی  گمـان فضـای مجـازی بی شـباهت بـه رؤیـا و 
رؤیاپـردازی نیسـت. فضـای مجـازی هماننـد رؤیا 
بـه خیال بافـی و گیرافتـادن بشـر در آفریده هـای 

خـود کمک می کند. انسـان هایی کـه از خلط مجاز 
و واقعیـت مصون نیسـتند و سـاعات متمـادی را در 
فضـای مجـازی سـیر می کنند بـدون این کـه گذر 
زمـان را حـس کنند، به افرادی تبدیل می شـوند که 
از بـدن مـادی خـود جداشـده و در واقعیـت مجازی 
زندگـی می کننـد، به طـوری که بـه آن اعتیـاد پیدا 

کرده انـد و بـدون آن قـادر بـه زندگی نیسـتند.
در سکانسـی از فیلم در زیرزمینـی که عده ای خواب 
هسـتند پیرمـردی در آن جا می گوید:»بعـد از مدتی 
جـای دنیـای حقیقـی و رؤیا عـوض می شـود. رؤیا 

برایـت واقعی تـر از واقعیت خواهـد بود.«
عالم مجازی تجسـم تخیلات کارگزاران آن اسـت؛ 
کسـانی کـه از طلـب و ولـع مخاطـب بـه مـوارد 
خارق العـاده سوء اسـتفاده کـرده و فضای مجـازی را 
بسـتری بـرای جـولان تخیلات خـود قـرار داده اند. 
ناشـناخته ماندن واقعیت مجازی، مشـخص نبودن 
مـرز بیـن واقعیـت و مجـاز، التقاط مضامیـن باعث 
شـده حضـور در ایـن فضا تبدیـل به دغدغه شـود.
زمانـی که پـدر مـال از کاب می خواهد کـه در عالم 
واقعـی زندگـی کند در پاسـخ به او می گویـد: »یادم 
دادی چطـور در ذهـن افـراد کاوش کنـم« این ذات 
جنـگ نـرم اسـت. آن هـا هیـچ وقـت وارد خـواب 
نمی شـوند بلکـه مراحـل آن را طراحـی می کننـد. 
جملـه »می دونـی پیشـنهادم چیـه، بزار خودشـون 
تصمیم بگیرند« نشـانگر اختیـار فرد بـرای ورود به 

ایـن فضا اسـت. 
زمانـی که آریادنه برای اولین بـار در رؤیای کاب مورد 
حمله مال)همسـر کاب( قرار می گیرد بیدار می شـود 
و بـه آرتـور می گوید:»من تصمیم ندارم ذهنم سـاده 
به روی همچین کسـی باز کنم« در اسلام چیزی به 
نـام ذهـن وجود ندارد که انسـان آن را بـرای دیگری 
بگشـاید بلکـه مفهومی بـه نام قلـب وجـود دارد که 
خانـه وجود خداسـت و سـازوکارش بـا ذهن متفاوت 
اسـت. در جهـان مـوازی )جهـان ذهنـی که فـرد به 
موازات جهان واقعی سـاخته است( دنیایی که ساخته 
می شـود بیشـتر از این که آدم ها در واقع، محقق کنند 
در ذهـن محقـق می شـود. نوعـی ذهن گرایـی برای 
بشـر امـروز عینیت پیـدا کـرده اسـت؛ همان طور که 
در دنیـای سـایبر زندگـی کـه سـاخته می شـود یک 

زندگـی دوم و مجـازی اسـت ایـن دنیـای ذهنی نیز 
ایـن قابلیت هـا را دارد. بشـر نمی تواند از عالـم واقع و 
بیـرون خـودش را منقطع کنـد. ذهن چنین ظرفیتی 
نـدارد و ایـن نوعی توهم و خیـال  در بالاترین مرحله، 
کابـوس اسـت و نمی تـوان انتظـار داشـت که چنین 
محقق شـود. انسـان مدرنیسـم امروزی که خلاصه 
می شـود در ذهـن در اعلی ترین درجـه اش چیزی که 

می توانـد رقـم بزند نوعـی توهم و کابوس اسـت.7
کارگردان خیلی ماهرانه مخاطـب را فریب می دهد؛ 
هرچنـد چیزی کـه مخاطب آن را مشـاهده می کند 
بـا قوانین علمی ناسـازگار باشـد. اما جملـه  کاب به 
سـایتو در مرحله بـرزخ را نبایـد فراموش کـرد: »به 
خاطـر تو برگشـتم تا یه چیـزی رو به یـادت بندازم، 
چیـزی که زمانی بـاور داشـتی که این دنیـا، دنیای 

واقعـی اسـت«؛ نه دنیای مجـازی و خیالی.
هُمْ إلِاَّ ظَنًّا  خداوند در قرآن می فرماید: »وَ مَایَتَّبعُِ أکَْثرَُ
َ عَلیِمُ بمَِا یَفْعَلُون« قّ  شَِیًْا إنَِّ اللَّ نَّ لَایُغْنیِ مِنَ الحَْ إنَِّ الظَّ

و بیش ترشـان جـز از گمان پیـروی نمی کنند ]ولی [ 
گمـان بـه هیـچ وجـه ]آدمـی را[ از حقیقـت بی نیاز 
نمی گردانـد. آری! خـدا به آن چه می کنند داناسـت.8
انسـان عاقل زندگی اش را بر حقایق اسـتوار می کند 
نـه بـر اوهـام و خیـالات؛ بایـد بـر درک قطعـی 
واقعیت هـا و اعتقـاد پایـدار بـه آن هـا اهتمـام ورزد.
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 فضـای مجـازی بی شـباهت بـه رؤیا و رؤیاپـردازی نیسـت. فضای مجـازی همانند رؤیـا به خیال بافـی و گیر افتادن بشـر 
در آفریده هـای خـود کمـک می کنـد. انسـان هایی کـه از خلط مجـاز و واقعیت مصون نیسـتند و سـاعات متمـادی را در 
فضـای مجـازی سـیر می کنند بـدون این که گـذر زمـان را حس کنند تبدیـل به افرادی می شـوند کـه از بدن مـادی خود 
جداشـده و در واقعیـت مجـازی زندگـی می کنند، به طوری که بـه آن اعتیاد پیدا کـرده و بدون آن قادر به زندگی نیسـتند.
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